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هـایی کـه    آدم.  هستنددیگریهای  ها، آدم کنم بعضی آدم   س می احسا« :یدرس   که افکار عجیبی به ذهنم می      بودمدتی  

راننده هـم  . دهند ، موقع پیاده شدن، پولی به راننده نمیشوند مثلاً وقتی سوار تاکسی می. با من و شاید با ما فرق دارند    
ها،    این آدم  .شان وجود داشته باشد     نهانی میان پای    توطئهرازی مشترک و    انگار  ،  تداف  اصلاً به صرافت گرفتن پول نمی     

ای،  موی بلندی، سبیل از بناگوش در رفته : خورد  ای به چشم می      عنصر برجسته   در ظاهرشان   و  هستند ی خاص های  آدم
خیلـی   .کنـد  وت مـی ها را از من و شاید ما متفـا  بالاخره چیزی هست که آن... ، عینک عجیبیکیف منحصر به فردی  

ها موقع پیـاده شـدن        که بعضی آدم     این ها شروع شد و احساس      اول از تاکسی  . طول کشید تا به این قضیه مطمئن شدم       
انـد و مـن       شـان را داده     ها پول   که لابد آن    پرتی خودم و این     حواسم به حساب    گذاشت  اوایل، این را می   . دهند  پول نمی 

 غیر از وقایع درون     ، حواسش به همه جا باشد     آدم وقتی سوار تاکسی است    خب طبیعی است که     . حواسم نبوده است  
آدم وقتی سوار تاکسی است، اغلب به وقایعی فکر می کند که در مقصد در انتظارش است، یا وقـایعی کـه                       .تاکسی

 ».شود ور می  دور و دراز غوطه، اغلب در خیالاتها هم که نباشد  اینکدام هیچ.  افتادهش اتفاقدر مبدا برای
ی دور درازی، خیـال کمـان ابـروی    هـا  پرسد چه خیـال   کند و می اش را ول می همهگویم،    ها را که به رافونه می       این« 

هـای تـو بـالاخره عـاج          ای اسـت، سـینه      گویم عاج مرمرین دیگر چه صیغه       من هم می   هایم؟  ، یا عاج مرمرین سینه    من
گوید تـو چـه       می. انتخاب کند یکی را    مرمر   وواند میان عاج    ت  نمیکند، معلوم است که       است یا مرمر؟ کمی فکر می     

ام، و مرمر همیشـه سـرد اسـت، ولـی      ام، اما مرمر دیده گویم من که تا به حال از نزدیک عاج ندیده           کنی؟ می   فکر می 
 .انـدازد و فیـل یـاد هندوسـتان       های من عاج است؟ عاج مـرا یـاد فیـل مـی              گوید پس سینه    می. های تو گرم است     سینه

دانـم، دراز و سـفت و    اما عـاج، تـا آن جـا کـه مـن مـی      . های رافونه هم گرم است    سینه .استهندوستان جای گرمی    
. تیز خیلی فرق دارد     تیز با عاج نوک     اما سینۀ نوک  . تیز است   نوک ...های رافونه ، نرم و گرد و        اما سینه . تیز است   نوک

تیز، نـوعی صـنعت لفظـی اسـت،          در واقع سینۀ نوک   . ر است ت  تیز باشد، نوکش از عاج کند       سینه هر قدر هم که نوک     
ی در  چیـز تـر از آن    هر قدر هم که سفت باشد، نرم      لا کیست که نداند سینه      اِمثل سینۀ سفت، وُ   درست  .  مبالغه صنعت

  » .شود دنیا پیدا نمی
 که خوب یا بد، ایـن بـازی را          من هم  .تان تعریف کنم     را برای  تن   نرم حتماً انتظار دارید جریان آشناییم با رافونه      حالا  

هـای    کـرج بـودم و سـواری       آن روز . ای ندارم جز این که آن را تا پایان محتومش ادامـه دهـم               ام و چاره    شروع کرده 
من عقب نشسته بـودم بـا      . ریختیم  ظهر گرمی بود و توی ماشین همگی مثل سگ عرق می          .  شده بودم  آزادی را سوار  
 . ساله5، 4با یک بچۀ نشسته بود جلو هم یک زن چادری . دو نفر دیگر

ولی حـالا  . نوشته بودماین که پیش از  نوشته شود    قسمت از متن قرار بود بر اساس یادداشت یا داستان کوتاهی             ن ای [
د بـه جفتـک انـداختن، آویـزان مـادر      کن ـ تا آن جا که یادم است بچه شروع می. کنم را پیدا نمیگردم آن   هر چه می  

 د و کارهایی از این ده  نقاط حساس بدن مادر را جلوی چشم چهار نفر نامحرم فشار میگیرد،  او را گاز مید،وش می
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طلبانـه   با خجالت نگاهی پـوزش گاه  .وعده و وعید و گاه به کتک   شود، گاه به      مادر گاه به خواهش متوسل می     . قبیل

ای از داسـتان،   کـه حتـی در نقطـه     د  رس ـ کـار بـه آن جـا مـی        . گیرد   اما وروجک آرام نمی    .اندازد  به صندلی عقب می   
. شـود    در این جا راننده وارد کـارزار مـی         .کند مادرش را پایین بیاندازد      کند و سعی می     وروجک در ماشین را باز می     

بـرد و   در نقطه اوج داستان، راننده دست زیـر فرمـان مـی   . شود، بعد به فحش و فضیحت لفظی اول به اخم متوسل می    
امـا  . گیرد تا بلکه بـه کمـک ایـن سـیب او را آرام کنـد                 و آن را به سمت وروجک می      آورد    سیب سرخی بیرون می   

مـادر، شـرمنده، سـیب را        .طـور دسـتش دراز مانـده اسـت           راننده همـان   .گیرد  وروجک سیب را از دست راننده نمی      
را از بـرد، آن    وروجک به سمت سیبی که دست مادر است هجوم می      )مضحکۀ اسطوره؟  (.کند  گیرد و تشکر می     می

در این میان ما همچنان مثل سـگ        . برد تا آن را بیرون بیاندازد       پنجره هجوم می  کشد و به طرف       دست مادر بیرون می   
بـا خجالـت بـه      . کشد  وروجک بیرون می  دهد و سیب را از دست         العمل نشان می    مادر به موقع عکس   . ریزیم  عرق می 

نـده  ران. گیرد تا او هم گازی بزند       آن را جلوی دهن راننده می     بعد  . زند  کند و گاز بزرگی به سیب می        راننده نگاه می  
. کند کند و ننۀ وروجک را بغل می لیسد و بعد فرمان را ول می  بعد دست مادر را می  .زند  تری می   به سیب گاز بزرگ   

 انـد و مشـغول      راننده و ننه وروجک همدیگر را تنگ در بغـل گرفتـه           . رود  وروجک با خوشحالی به سمت فرمان می      
  ].لیسیدن همدیگر هستند

 

 هـوا خواست از گرمـا فـرو بپاشـد و دود شـود و بـه        انگار دنیا میآسفالت کف اتوبان از گرما به رقص درآمده بود،       
از . بـازی بودنـد     طور با چادر و کت و شلوار مشغول عشـق            آن وروجک هم پشت فرمان بود و زن و مرد، همان           .رود

 کیلومتر در سـاعت بخـوریم   113فکر کردم الان است که با سرعت    . ینه حبس شد  بندان اتوبان، نفسم در س      دیدن راه 
بعد ماشین . اما آن وروجک دستش را زیر فرمان برد و اهرمی را کشید. اند هایی که توی ترافیک گیر کرده       به ماشین 

را ش کوچـک و قرمـز  های  همان موقع بود که شاخ. کم مثل هواپیما از سطح اتوبان اوج گرفت و به هوا بلند شد     کم
، و متوجـه هـیچ       و لیس  بازی کثیف خودشان بودند، با کت و شلوار و چادر           زن و مرد همان طور مشغول عشق      . دیدم

طـور از سـطح زمـین اوج     همـین . های من هـم خـواب بودنـد و هـیچ چیـز حالیشـان نبـود             دستی  بغل. چیز نشده بودند  
وروجـک برگشـت و بـه       . دیـدم   کروی بودن زمـین را بـه چشـم مـی          کم    کم. رفتیم  می ها فرو   گرفتیم و به میان ابر      می

 لباسشـویی همه چیز مثل یک ماشـین      . وار فرمان را چرخاند     لبخندی شیطانی زد و بعد دیوانه     . صندلی عقب نگاه کرد   
مثل یک تکـه     . باز شد و من از ماشین بیرون افتادم        ، که انگار درست بسته نشده بود      شروع به چرخیدن کرد و بعد در      

 شـاید   ، خنکای ذرات آب را روی صورتم احساس کردم و بعـد           ،گذشتموقتی از میان ابرها     . کردم  نگ سقوط می  س
بعداً رافونه برایم گفت که انگار دو فرشته که در حـال بازگشـت از               .  و بیهوش شدم   چیز نفهمیدم    دیگر هیچ  ،از ترس 

 در یـک    انـد روی زمـین،      گذاشـته انـد و      گرفتـه  اند و   دیدهمین و آسمان    زمرا وسط   که  اند    یک ماموریت زمینی بوده   
 .جزیره متروک وسط اقیانوس آرام

 کشـتی از آن نزدیکـی کنـار سـاحل     ها وقتی به انتظار گذشـتن یـک        شب. رافونه در همین جزیره بود که عاشقم شد       
  به نش، او هم با خواهراکردم های گرم ساحل فرو می هایم را در ماسه  و دستکردم  آتش روشن مینشستم، می
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وقتی یک شـب یـک زیـر دریـایی اتمـی روسـی کـه از آن        . شد غرق تماشایم می در نور آتش     و   آمد  سطح آب می  
  .اش گرفت گذشت مرا دید و نجاتم داد، بیش از همه او غصه نزدیکی می

ار مـن اصـر  . ها را همان شبی برایم تعریف کرد که به من گفت انسـان نیسـت و یـک پـری دریـایی اسـت                 رافونه این 
وقت از او نخـواهم       کند که هیچ    گفت به شرطی این کار را می        اش را در بیاورد و او می        پیراهن و سوتین  کردم که     می

خب معلوم است که من حاضـر بـودم در آن لحظـه هـر               . فهمیدم  دلیل اصرارش را نمی   . شلوار و شرتش را در بیاورد     
توانـد بـا خیـال      گفت حالا خیالش راحت شده و می   ول دادم وقتی ق . قولی بدهم تا او پیراهن و سوتینش را در بیاورد         
گفت که برای عشق من نزد جادوگر پیر اعماق دریاهـا رفتـه و از او   . راحت به من بگوید که یک پری دریایی است     

خوراند که او را صاحب یـک جفـت پـا             جادوگر پیر هم معجونی به او می      . خواسته کاری کند تا به وصال من برسد       
 دارد،   پاهـا بـر    نگوید هر گامی که با ای ـ       جادوگر فقط به او می    .  بتواند به جستجوی من  از دریا بیرون بیاید         کند تا   می

باری که با من همبسـتر شـود، پاهـایش غیـب              که پس از اولین     دارد و این    مثل این است که روی لبۀ شمشیر گام برمی        
رنـگ از     نوری آبی ها را که به من زد،         این حرف . گیرد  میندام باله مانند پریان دریایی جای آن را         اد و همان    نشو  می

.  جـای پاهـای خـوش تـراش و زیبـایش ظـاهر شـد               ع شد و بعد همان اندام باله مانند پریان دریایی         اش متساط   تنه  پایین
ها دو چیز متفاوت است، چرا که درست است که ما در  اموس پریان دریایی و انسانمعنای همبستر شدن در قاحتمالاً 

 و مـا     دربیـاورد  بندش را   خواست پیراهن و سینه     یک رختخواب و در بغل هم دراز کشیده بودیم، ولی رافونه تازه می            
 .بودیم هم نکرده لیسیدنحتی شروع به 

 نـاز    چیز دیگری ندارد که مایۀ      رافونه در واقع نازد،   هایش می   رافونه این همه به سینه    حالا شاید فهمیده باشید که چرا       
 اما کدام مردی است کـه تنهـا بـا سـینۀ خـالی       ... تیز  گرد، سفت و نوک   : ایش به راستی هم مایۀ ناز بودند      ه ه سین .باشد

هـایش و     صـورتش، دسـت   .  به سیاه شدن   ندکم شروع کرد    موهای طلایی رافونه کم   گذشته از این    . اموراتش بگذرد 
  زمینگیر شـده بـود و       ،دست دادن پاهایش   با از    . به مو درآوردن، موهای سیاه و ضخیم       ندهایش شروع کرد    حتی سینه 

به خاطر بیرون ماندن از آب است که این طور          گفت شاید  میخودش  . به جز تیغ، چیز دیگری حریف موهایش نبود       
وقتـی از سـر کـار        گذاشتم و   کردم و در وان حمام می       می کار بروم، بغلش     خواستم سرِ   هر روز صبح، وقتی می    . شده
بدتر از همه این که من در این میـان، بـا دختـر              . افتاد  برای موها اتفاقی نمی    اما   .آوردمش  میگشتم از وان بیرون      برمی

خواست به خانۀ من بیاید و من بـه خـاطر رافونـه               و پا داشت و می    دیگری دوست شده بودم که پری دریایی هم نبود          
    ...توانستم نمی

هـوا  تازه کنار هم نشسته بـودیم کـه گفـت اوه، چقـدر      .فریبا، در یک تاکسی دوست شده بودمیعنی ،  دیگر با دخترِ 
حـرف زدن نداشـتم امـا فریبـا،      مـن حـال و حوصـله    . و با حالتی نمایشی شروع کـرد بـه بـاد زدن خـودش             گرم شده 

 .پوشـی کـنم   توانسـتم از او چشـم   کننـده بـود و نمـی    آیـد، دختـری جـذاب و تحریـک     طور که از اسمش برمی    همان
از تاکسـی پیـاده شـده بـودیم و داشـتم دسـت تـوی جیـبم         . مان تازه گل انداخته بود که بـه مقصـد رسـیدیم          صحبت

آد  بار به من انداخت و گفت به قیافت می نگاهی ملامت. رو کشید   که فریبا دستم را گرفت و به سمت پیاده         کردم  می
 یح برایم توضفریبا . گاهی به سمت ما انداخت و دنده را چاق کردن  راننده تاکسی نیم.تر از این حرفا باشی که باهوش
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من گفـتم   .گیرند شان را از جای دیگری می   ها مامور امنیتی هستند و حقوق       داد که اکثر قریب به اتفاق راننده تاکسی       

له من نبودند،   ها دیگر مسئ    اما راننده تاکسی  . همینه که هست  فریبا جواب داد خب دیگه،      . این که خیلی مسخره است    
کرد بـا فریبـا تـوی کوچـه و            یک تکه سنگ توی خانه افتاده بود و مجبورم می         مشکل من رافونه بود که همیشه مثل        

یک بـار کـه تـوی       . گذشت  به این ترتیب بیشتر اوقات من و فریبا توی تاکسی و در ترافیک می             . خیابان قرار بگذارم  
های امنیتی، مجانی مردم را این طرف         ها، یعنی همان مامور    ده تاکسی تاکسی بودیم با خودم فکر کردم وقتی این رانن        

. بـازی کننـد   شـان عشـق   آشـیانه تـوی تاکسـی    هـای بـی   برند، شاید هم بگذارند که دو تا از این پرنـده  و آن طرف می  
یم،  یـک بـار کـه در تاکسـی تنهـا بـود            . گذاشتم و او هم گفت که امتحانش ضـرر نـدارد           نموضوع را با فریبا در میا     

لب اول که تمام شد، از توی آینه نگـاهی بـه         . مان را به هم چسباندیم      های  کم لب   تر در بغل هم فرو رفتیم و کم         تنگ
در . کشـید   خیره شده بود به مـا و از چشـمانش آتـش و جنـون زبانـه مـی                  . راننده انداختیم تا ببینیم در چه حالی است       

. طـور کـج مانـد    تا یک هفته سر و صورت من و فریبـا همـان  مان خشک کرد و      نگاهش چیزی بود که ما را در جای       
 . گرفتند شدیم ازمان پول می بدتر از همه این که از آن به بعد هر وقت سوار تاکسی می

ترین دریـای آزاد رسـاندم و شـیرجه زدم         یک دست لباس غواصی خریدم و خودم را به نزدیک         . ای نبود   دیگر چاره 
 .گـرفتم    سـراغ جـادوگر پیـر اعمـاق دریاهـا را مـی             رسیدم  به هر کس که می    رفتم و    به اعماق دریا فرو می    . توی آب 

قلـب دلـش بـه حـالم سـوخت و مـرا پـیش                 ای خـوش    رفتم تا بالاخره یک ماهی اره       پرسان پیش می    طور پرسان   همین
را ام گذاشـته و حـالا خـودش بایـد م ـ            ای اسـت کـه او تـوی سـفره           به جادوگر گفـتم کـه رافونـه لقمـه         . جادوگر برد 

کنـد ولـی یـک        جادوگر گفت مرا از دست رافونه خلاص می       . جوری از دست این موجود پشمالو خلاص کند         یک
گفتم چه شرطی؟ گفت شرطش این است که قول بدهم پس از خلاص شدن از دسـت رافونـه بـا اولـین            . شرط دارد 

 در نهایت بر تاکردیم  م بحثبا همعنای همبستر شدن بر سر  ساعت سهحدود . دختری که همبستر شدم ازدواج کنم     
. همبسـتر شـدم ازدواج کـنم      کـه    با اولین دختـری       قول دادم   من بعد افق رسیدیم و  وسر معنایی کمابیش مشترک به ت     

بعـد یـک چـاقوی    . کند درخت انجیر معابد تبدیل میبه یک مرا  جادوگر هم تهدید کرد که اگر به قولم عمل نکنم           
بایـد  . یشه یک زهر قوی و کشنده است      که محتوی ش  گفت  . چک به من داد   بلند و نوک تیز و یک شیشه کو       لیزری  

خـوار تبـدیل    خـون ، والا جسـد رافونـه بـه یـک هیـولای      اش کـنم  تکه آن را به رافونه بخورانم و بعد هم با چاقو تکه      
 در جزیـره کـیش از آب بیـرون آمـدم و           .  برگشـتم  فـارس   خلـیج  زهر و چاقو را گرفتم و شناکنان به سـمت            .شود  می

بـار در     در کیش که منتظر رسیدن زمان پروازم بـودم اتفـاقی و بـرای اولـین               . بقیۀ راه را با هواپیما بروم     تصمیم گرفتم   
درخت عجیب و پیچ در پیچی بود و افراد محلـی اعتقـادات غریبـی در مـورد آن                   . زندگیم درخت انجیر معابد دیدم    

 . داشتند
 گفـتم  پرسید جشن بـرای چـه؟  . دار کردم و گفتم که باید جشن بگیریمبه خانه که رسیدم نیمه شب بود، رافونه را بی       

ای چیـدم، دو آبجـوی تگـری از یخچـال      میز شـام شـاعرانه  . ام بدنش را پیدا کرده چون داروی مبارزه با موهای زائد    
 بـود بـه     زهری را که جادوگر پیر اعماق دریاهـا داده        . بیرون آوردم و با رافونه در نور شمع مشغول خورن غذا شدیم           

 من که از حالا با دمم گردو . عنوان داروی مبارزه با موهای زائد در آبجویش ریختم و او هم تا ته سرکشید
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نفس راحتی کشیدم و رفتم تـا چـاقو را      . زهر خیلی زود جان رافونه را گرفت      .  منتظر اثر کردن زهر ماندم     شکستم  می

طور مرده بـود امـا دوبـاره همـان            رافونه همان . جیبی روبرو شدم  وقتی برگشتم با منظره ع    . از توی ساک بیرون بیاورم    
ای بـه او خیـره    چنـد لحظـه  . رافونه را بغل کـردم و روی تخـت گذاشـتم        . رافونه خوشگل و موبور روز اول شده بود       

 در همان حال یادم افتاد که هیچ        .بار پوست لطیفش را نوازش کنم       بعد روی تخت دراز کشیدم تا برای آخرین       . شدم
فقـط  . ام را آوردم و چند عکـس بـزرگ از صـورت قشـنگش گـرفتم                 رفتم دوربین عکاسی  . عکسی از رافونه ندارم   

اما یـاد  . کردم نشستم و رافونه را نگاه می طور تا سحر می خواست همین  دلم می ... کاش چشمان زیبایش هم باز بودند     
 رافونه را، آن هم با ایـن وضـع،         توانم  وجه نمی  یچدیدم که به ه      می ،کردم   هر چه بیشتر فکر می     .حرف جادوگر افتادم  

. بعـد قالیچـه را دورش لولـه کـردم         . رافونه را بغل کردم و روی قالیچـه تـرکمن وسـط اتـاق گذاشـتم               . تکه کنم   تکه
 . خواستم آن را در صندوق عقب یک تاکسی بگذارم و بعد خودم به هوایی از ماشبن پیاده شوم و جیم شوم می

قالیچه را گذاشتم تـوی صـندوق و        . راننده پیاده شد و در صندوق عقب را باز کرد         . کسی ترمز زد  تا گفتم دربست تا   
ماشین تـازه راه افتـاده بـود کـه راننـده یـک دفعـه            . م صندلی عقب تاکسی نشستم و از پنجره به بیرون خیره شدم           رفت

کـی رو؟   پرسیدم  . رسیده بودم آوردم و در عین حال به شدت ت         داشتم از تعجب شاخ در می     گفت بالاخره کشتیش؟    
هـا    ای کرد و گفت مگه یادت رفته ما راننده تاکسی           دونید؟ خنده   پرسیدم شما از کجا می    . گفت اون پری دریایی رو    

هر . ره گفت وقتی تحویل کلانتریت دادم دیگه یادت نمی. پاک یادم رفته بود...ههمگی مامور امنیتی هستیم؟ گفتم اِ   
گفـت تنهـا یـک راه       . دانم چرا قبـول نکـرد       ای نداشت، پیشنهاد رشوه هم کردم که نمی         هکردم فاید   چه التماسش می  

گفـت  . بـا شـما همکـاری کـنم       باید  پرسیدم چطور   . ها همکاری کنم    من قبول کنم با آن    دارد و آن هم این است که        
 گفـت آره    .یتکتم؟ آخـه مـن آرش ـ     پرسیدم یعنی من باید راننـده تاکسـی بشـم         . فقط باید همکار ما بشی    ...خیلی ساده 

 در  هر چه به مغزم فشار آوردم یادم نیامد که مجازات قتـل یـک پـری دریـایی                 . خوای بریم کلانتری    اگه نمی ...دیگه
گفتم حالا چی کار بایـد بکـنم؟ گفـت آقـای آرشـیتکت،              . ارزد  دیدم به ریسکش نمی   . قوانین کیفری ایران چیست   

دونـی   رسه؟ گفت مگه نمـی  گفتم خب چی به شما می . ت همین  گف گفتم همین؟ . گفتم که، باید راننده تاکسی بشی     
موقـع  .  دیگـر چیـزی نگفـتم      گی دیگـه؟   گفت پس چی می   . ها همگی مامور امنیتی هستند؟ گفتم چرا        راننده تاکسی 

بعـد گفـت اسـمش      . هـا را تبریـک گفـت        پیاده شدن از تاکسی راننده هم پیاده شد و ورودم به صنف راننده تاکسی             
موقع خداحافظی گفت یک نصیحت برادرانه بهت بکنم و اونم اینه که یه وقت به               . با من دست داد    آقا است و     حسن

 در   و  کـه ایـن کـارو کـردن        شناسـه    رو مـی   هـا گفت خیلی   . تاکسی را بفروشی یا بخوای دیگه کار نکنی       سرت نزنه   
 و فریبـا را در   بعد هـم عکسـی از جیـبش درآورد کـه مـن             . تبدیل شدن   به یک وروجک شاخ قرمز     عرض چند روز  

ای به من رفت و با لحنی که جای هیچ چـون و                بعد چشم غره   .داد  صندلی عقب تاکسی در حال لب گرفتن نشان می        
   . قانونی بدهمۀذاشت، گفت که باید هر چه زودتر به روابطم با دختر توی عکس جنبگ چرایی باقی نمی

کنم و آخـر   هر روز از صبح تا شب با تاکسی کار می. ام بود صبح روز بعد یک تاکسی صفر کیلومتر جلوی در خانه   
یی کـه قیافـه   رود از مسـافرها     هـا یـادم مـی       بیشتر وقـت   به همین خاطر  . شود  ق هنگفتی به حسابم واریز می     هر ماه حقو  

 های دریایی به مکانی  گاه جسد پری  تنها هیجان زندگی شغلی من، حمل گاه و بی. کرایه بگیرمعجیبی دارند
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رسـد، جسـد پـری     نوبتم که مـی .  منتظر بمانمها اغلب باید در صف طویلی از تاکسی . در خارج از شهر است    نامعلوم  

گـاهی اوقـات پـیش از انـداختن پـری      . انـدازم  آورم و درون مغاک ژرفـی مـی    دریایی را از صندوق عقب بیرون می      
 از تـاریکی اعمـاق    . اندازم  یایی می نگاهی به صورت پری در      زنم و نیم    دریایی درون مغاک، گوشه قالیچه را پس می       

  . رسد های عجیب و ترسناکی به گوش می، صدامغاک
کشم، او از سیگار متنفر اسـت و مـن از چـایی و                خورد و من سیگار می      فریبا چایی می  . ادامه ماجرا قابل حدس است    

جـک و جـادوگر و راننـده        بـه ورو  نشـینم و      من اغلب کنار پنجره مـی     . به همین خاطر هیچ کاری نداریم با هم بکنیم        
 که باعث شدند وضع زنـدگی        و حسن آقا   کاپیتان آن زیر دریایی اتمی و فریبا و رافونه         امنیتی و    ان ها و مامور    تاکسی
روی کاغـذ  برای تمـدد اعصـاب   ها هم  بعضی وقتها،  در کنار این لعن و نفرین     .فرستم   شود لعنت می   طوری  من این 
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